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یادکردهای کتاب اشعیا از کوروش
هر چه توصيفات حضرت دانيال)ع( رمزگونه است، بيانات 

حضرت اشعيا)ع( واضح و بي‌پرده است:
* چه کسي اين مرد24 را از مشرق آورده است که هر جا قدم 
مي‌گذارد، آنجا را فتح مي‌کند؟ چه کســي او را بر قومها و 
پادشاهان پيروز گردانيده است؟ شمشير او سپاهيان آنان 
را مثل غبار به زمين مي‌اندازد و کمانش آنان را چون پر کاه 
پراکنده مي‌کند. آنان را تا جاهاي دور که قبل از آن پايش 
به آنجا نرســيده بود، تعقيب مي‌کند و به ســامت پيش 
مي‌رود. چه کسي اين کارها را کرده است؟ مگر نه من که 

خداوند ازلي و ابدي هستم؟ )باب41، 1ـ4(.
* من مردي25 را از مشــرق برگزيده‌ام و او را از شــمال به 
جنگ قومها خواهم فرســتاد. او نام مرا خواهد خواند و من 
او را بر پادشاهان مســلط خواهم ساخت. مثل کوزه‌گري 
که گل را لگدمال مي‌کند، او نيز آنها را پايمال خواهد کرد. 
آيا کســي تا به حال اين را پيشگويي کرده است؟ )باب41، 

25ـ26(.
* خداوند مي‌فرمايد: »اين اســت خدمتگزار من که او را 
تقويت مي‌کنم. اين اســت برگزيدۀ من که از او خشنودم. 
او را از روحم پر مي‌ســازم تــا عدالت و انصــاف را براي 
قومهاي جهان به ارمغان آورد. او آرام اســت و در کوچه‌ها 
فرياد نخواهد کرد و کســي صدايش را نخواهد شنيد. نيِ 
خُردشده را نخواهد شکست و شــعلۀ ضعيف را خاموش 
نخواهد کرد. او عدل و انصــاف واقعي را به اجرا درخواهد 
آورد. دلسرد و نوميد نخواهد شد و عدالت را بر زمين استوار 
خواهد ساخت، مردم سرزمين‌هاي دوردست منتظرند تا 

تعاليم او را بشنوند.«
خداوند، خدايي که آســمان‌ها را آفريد و گسترانيد و زمين 
و هر چه را که در آن اســت به وجــود آورد، به خدمتگزار 
خود ]کوروش[ چنين مي‌گويد: »من که خداوند هســتم، 
تو را خوانده‌ام و به تــو قدرت داده‌ام تــا عدالت را برقرار 
سازي. توســط تو با تمام قومهاي جهان عهد مي‌بندم و 
به وسيله تو به مردم دنيا نور مي‌بخشم. تو چشمان کوران 
را بــاز خواهي کــرد و آناني را کــه در زندان‌هاي تاريک 
اسيرند، آزاد خواهي ســاخت.26 من يهوه )خداوند( هستم 
و نام من همين اســت. جلال خود را به کسي نمي‌دهم و 
بتها را شــريک خويش نمي‌سازم. )باب 42: 1ـ 9(... اکنون 
نيــز درباره کوروش مي‌گويم: »او رهبري اســت که من 
برگزيده‌ام و خواستِ مرا انجام خواهد داد.27  او اورشليم را 
بازســازي خواهد کرد و خانۀ مرا دوباره بنياد خواهد نهاد. 

)باب44، 28(.
* خداوند به »مسيحِ خويش« يعني به کوروش ـ که دست 
راســت او را گرفتم تا به حضور وي امتها را مغلوب سازم و 
کمرهاي پادشــاهان را بگشــايم تا درها را به حضور وي 
مفتوح نمايم و دروازه‌ها ديگر بسته نشود ـ چنين مي‌گويد 
که: »من پيش روي تو خواهم خراميد و جاهاي ناهموار را 
هموار خواهم ساخت و درهاي برنجين را شکسته، پشت 
بندهاي آهنين را خواهم بريد و گنجهاي ظلمت و خزاين 
مخفي را به تو خواهم بخشيد تا بداني که من يهوه که تو را 
به اسمت خوانده‌ام، خداي اسرائيل مي‌باشم؛ به خاطر بنده 
خود يعقوب و برگزيده خدايش اسرائيل.28 هنگامي که مرا 
نشناختي، تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم. من يهوه 
هستم و غير از من خدايي ني. من کمر تو را بستم هنگامي 
که مرا نشــناختي. تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که 
سواي من احدي نيســت. من يهوه هستم و ديگري ني؛ 

پديدآورندۀ نور و آفرينندۀ ظلمت...)باب45، 1ـ 7(.
من او را به عدالت برانگيختم و تمامي راههايش را راست 
خواهم ساخت. شــهر مرا بنا کرده، اسيران مرا آزاد خواهد 
نمود؛ اما نه براي قيمــت و نه براي هديه.29 خداوند چنين 
مي‌گويد: حاصل مصر و تجارت حبشــه و اهل سبا نزد تو 
عبور نموده، از آن تو خواهند بود و تابع تو شده، در زنجيرها 
خواهند آمد و پيش تو خم شــده و نزد تو التماس خواهند 

نمود. )باب45، 13ـ14(.
من که خداوند هســتم، به راستي ســخن مي‌گويم: اي 
قومهايي که از دســت کوروش مي‌گريزيد، جمع شويد و 
نزديک آييد و به سخنان من گوش دهيد. چه نادانند آناني 
که بتهاي چوبي را با خود حمل مي‌کنند و نزد خداياني که 
نمي‌توانند نجاتشان دهند، دعا مي‌کنند...! غير از من چه 
کسي گفته که اين چيزها در مورد کوروش عملي خواهد 
شد؟ غير از من خدايي نيســت. من خداي عادل و نجات 

دهنده هستم و ديگري نيست.)باب45، 20(.
* تنها من خدا هستم و کســي ديگر مانند من نيست که 
بتواند به شــما بگويد در آينده چه رخ خواهــد داد. آنچه 
بگويم، واقع خواهد شد و هر چه اراده کنم، به انجام خواهد 
رسيد. مردي را از مشــرق،30  از آن سرزمين دوردست فرا 
مي‌خوانم. او مانند پرنده شکاري فرود خواهد آمد و آنچه 
را اراده نمــوده‌ام، انجام خواهد داد. آنچــه گفته ام، واقع 
خواهد شد. اي مردم ديرباور که فکر مي‌کنيد آزادي شما 

دور است، به من گوش دهيد: من روز آزادي‌تان را نزديک 
آورده ام. )باب46، 9ـ13(.

* خداوند مي‌گويد: اي بابل، از تخــت خود به زير بيا و بر 
خاک بنشين؛ زيرا دوران عظمت تو به سر آمده است... اي 
بابل، در تاريکي بنشــين و خاموش باش. )باب47، 1و5(. 
همه شما بياييد و بشــنويد. هيچ کدام از خدايان شما قادر 
نيســت پيشــگويي کند که مردي را که من برگزيده‌ام، 
حکومت بابل را سرنگون خواهد کرد و آنچه اراده کرده‌ام، 
به جا خواهد آورد؛ اما من اين را پيشــگويي مي‌کنم. بلي، 
من کــوروش را خوانده‌ام و به او ايــن مأموريت را داده‌ام 
و او را کامياب خواهم ســاخت. )باب48، 14ـ15(. اي قوم 
بني‌اســرائيل، از بابل بيرون بياييد! از اسارت آزاد شويد! با 
صداي بلند سرود بخوانيد و اين پيام را به گوش تمام مردم 
جهان برســانيد: »خداوند قوم بني‌اسرائيل را آزاد ساخته 

است.« )باب48، 20(.

روايت اسلامي
آنچــه در اين بخش آمد، مبتني بر آيــات عهد عتيق بود؛ 

امــا آيا از ميان آيــات قرآن کريــم و احاديث معصومان 
عليهم السلام شــواهد ديگري وجود دارد که بر مطابقت 
شــخصيت کوروش باذوالقرنين دلالت کند؟ نگارنده در 
اين مورد به شــاهدي گوياتر از چند آيه در اوايل ســوره 

مبارکه اسراء دسترس ندارد. در اين سوره مي‌خوانيم:
»و قضينا الي بني‌اسرائيل في الکتاب لتفُسدنّ في الارض 
مرّتيــن و لتعَلنُّ عُلــوّا کبيراً: در آن کتــاب ]=تورات[ به 
بني‌اسرائيل خبر داديم که: قطعاً دو بار در زمين تبهکاري 
خواهيد کرد و به سرکشي بسيار بزرگي برخواهيد خاست. 
فإذا جاء وعد اولاهمــا بعثنا عليکم عبــاداً لنا اولي بأس 
شديدٍ فجاسوا خلال الديار و کان وعداً مفعولا: پس آنگاه 
که وعده ]تحقق[ نخســتينِ آن دو فرا رسد، ]گروهي[ از 
بندگان خود را که ســخت جنگاورند، بر شما مى‌گماريم، 
تا ميان خانه‌ها]يتان[ به جســتجو درآينــد، و اين تهديد 
تحقق‌يافتنى است. ثمّ رددنا لکم الکرّه عليهم و امَددناکم 
بأموال و بنين و جعلناکم أکثر نفيراً: پس ]از چندي[ دوباره 

شما را بر آنان چيره مي‌کنيم و به اموال و پسران ياري‌تان 
مى‌دهيم و ]تعداد[ نفرات شــما را بيشتر مى‌گردانيم. إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسکم و إن أســأتم فلها: اگر نيكى 
كنيد، به خود نيكــى كرده‌ايد، و اگر بــدى كنيد، به خود 
]بد نموده‌ايــد[. فإذا جاء وعدُ الآخره ليسَــؤوا وجوهکم و 
ليدَخلوا المسجد کما دَخَلوه أول مرّهٍ و ليتبرّوا ما عَلوا تتبيرا: 
و چون تهديد ديگر فرا رسد، ]دشمنانتان بيايند[ تا شما را 
اندوهگين کننــد و در آن معبد درآينــد، چنان‌که بار اول 
داخل شدند و بر هر چه دســت يافتند، يکسره نابود]ش[ 
سازند. عســي ربکّم أن يرحمکم و أن عُدتمّ عُدنا و جعلنا 
جهنم للکافرين حصيراً: اميد اســت كه پروردگارتان شما 
را رحمت كنــد، و]لى‌[ اگر ]به گنــاه‌[ بازگرديد، ]ما نيز به 
كيفر شما[ بازمى‌گرديم و دوزخ را براى كافران زندان قرار 

داديم.«  )اسراء، 4ـ8(.
*فَاذَا جَاءَ وَعدُ الآخِــرَةِ جئناَ بكُم لفَيفا: چون دومين وعده 

فرا رسد، شما را همه با هم گرد مى‌آوريم. )اسراء، 104(.
در اين آيــات چند نکته مختلف وجود دارد که مفســران 

تعبيرات متعددي درباره‌شان به کار برده‌اند:

الف( دو بــار تباهکاري، از ابن‌عباس و ابن مســعود و ابن 
زيد روايت شــده که: تباهکاري نخســت، قتل حضرت 
زکريا)ع( اســت و تباهکاري دوم کشتن فرزندش حضرت 
يحيي)ع( که در نتيجه فســاد نخســت، »سَلطّ الله عليهم 
سابور ذاالاکتاف ملکاً من ملوک فارس...: خداوند شاپور 
ذوالاکتاف، يکي از پادشــاهان ايران، را بر ايشان مسلط 
کرد و در نتيجه فســاد دوم، خداوند بختنصر را بر ايشــان 
گماشــت.« اين تفســير در مجمع البيان )ج6، ص612(، 
زادالمســير )ج3، ص11( و الجديد في تفسير القرآن )ج4، 
ص273( آمده اســت، و البته از لحاظ تاريخي، خدشه‌دار 
اســت؛ زيرا شــاپور ساســاني )حکومت: 309 ـ 379م( 
ساليان بســياري پس از بختنصر )حکومت: ۶۰۵ ـ ۵۶۲ 

پ.م( روي کار آمد.
در تفســير نمونه اين حديث نبوي به نقل از تفسير طبري 
آمده که: مراد از تباهــکاري اول، قتل زکريا)ع( و گروهي 
ديگر از پيامبران اســت و منظور از وعده نخستين، وعده 
انتقام الهي از بني‌اسرائيل به دســت بختنصر مي‌باشد و 
مراد از فساد دوم شورشي است که پس از آزادي به دست 
يکي از سلاطين فارس مرتکب شدند. )ج12، ص29( پيش 
از آن هم مي‌آورد: حمله بختنصر قدرت و شــوکت آنها را 
به کلي در هم کوبيد، اين تا زمان کوروش ادامه داشــت.

)همان، ص28(.
در تفســير مقاتل بن ســليمان )ج2، ص522( مي‌خوانيم: 
»و قضينا الي بني‌اســرائيل... يعني کشتار مردم و اسارت 
فرزندانشــان و ويراني بيت‌المقدس و سوزاندن تورات... 
ســپس خداوند آنها را به دســت»کروس الفارس« ]در 
پاورقــي: يقال »کرووس«، درســتش: »کــورش« يا 
»قــورش«[ نجات بخشــيد و آنان را بــه بيت‌المقدس 
بازگرداند.« همين مضمون را ســورآبادي در تفسيرش 
)ج2، ص1355( چنين آورده: »بختنصر همي برخاســت 
به کشتن بني‌اسرائيل... چون بني‌اسرائيل را مقهور کرد، 
قصد بيت‌المقدس کرد و خزاين سليمان در آنجا بود، همه 
را برگرفت. آخر کورش همداني پديد آمد، بني‌اسرائيل را 
نصرت کرد. خداي عزوجل او را بر بختنصر دســت داد.« 
در تاج التراجم )ج3، ص1252( به جاي کورش يا کروس، 
»خردوس الفارسي« آمده! در اينجا »همداني« به معني 
»مادي« )از قوم ماد( اســت؛ چون مــادر کوروش از اين 

قوم بود.
در کتاب زبده التفاســير )ج4، ص13( از چيرگي پارسيان 
در بار دوم و جنگيدن يکي از پادشــاهان ملوک الطوايف 
)اشکاني( به نام جودرز )گودرز( خبر داده است؛ اما در کنز 
الدقائق و بحر الغرائــب )ج7، ص358( مي‌خوانيم: »گفته 
شده که خداوند در قلب بهمن بن اسفنديار محبتي نسبت 
به يهود انداخت، پس اسيرانشــان را به شــام برگرداند.« 
همين مطلب در تفســير المعين )ج2، ص697( و تفســير 

منهج الصادقين )ج5، ص251( آمده اس.
ادامه دارد
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30. پاورقي ترجمه جديد: منظور کوروش است.

 ـ  و مشخصاً در رؤیای حضرت   ـ از مجموعه کتاب مقدس   در بخشهای گذشته مروری شد بر شأن نزول آن بخش از سوره  کهف که به  ذوالقرنین   می پردازد و مطالب مختلفی  از متون روایی و تفسیری ذکر شد که  او نه پیامبر بود نه  فرشته، بلکه با فرشته همسخن می شد و ضمناً پادشاه بود.    در کتاب دانیال نبی 

دانیال)ع(  از موجودی با دو شاخ )در کتاب مقدس عربی:  ذی القرنین( یاد می شود که فرشته ای او را نماد پادشاه ماد و فارس )ایران( معرفی می کند که همان کوروش است. آنگاه به سراغ مواردی رفتیم که در کتاب مقدس به کوروش اختصاص دارد؛ ازجمله کتاب اشعیای نبی)ع(.

بخش  هفتمذوالقرنین یا کوروش در متون مذهبی حمید یزدان​پرست


